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احتمال ایجاد وضعیت موازنۀ قوا )تعادل قدرت میان کشورهای بزرگ برای جلوگیری • 
از تبدیل یک کشور به هژمون( با وجود حوزه های نفوذ برای هریک از اقطاب قدرت یا 

کنسرت چندقطبی )مدیریت دسته جمعی جهان( متشکل از قدرت های  وضعیت 
بزرگ؛

پا + متحدین در مقابل •  ارو )آمریکا و   احتمال شکل گیری نظم دوبلوکی/دوقطبی 
چین و روسیه + متحدین( پس از عبور از نظم یک/چندقطبی و چندقطبی؛ 

کز قدرت حول یک کشور •  احتمال شکل گیری نظم چند مرکزی متشکل از مرا
پا حول محور آلمان، آسیای مرکزی و قفقاز حول محور  )مثلاً آمریکای شمالی حول محور آمریکا، ارو

روسیه و شرق آسیا حول محور چین(. 

برخــلاف واقع گرایــان، لیبرالیســت های دانــش روابــط بین الملــل بیشــتر پذیــرای 
تغییــر و دگرگونی انــد. اصــولاً آن هــا بــا نگرشــی خوش بینانــه و بــاور بــه »انــگاره 
 Progressive( پیش رونــده  تغییــر  اســاس  بــر  را  یــخ  تار حرکــت  مســیر  ترقــی« 
فکــری  چهارچــوب  در  به خصــوص  لیبرال هــا  می کننــد.  ترســیم   )change
ی بــا نوواقع گرایــان رســیده اند و عمــلاً  نهادگرایــی نولیبــرال کــه بــه قرابــت بســیار
در یــک پارادایــم مشــترک تعریــف می شــوند، به رغــم پذیــرش آنارشــی و اذعــان بــه 
ی، از فراینــد  دشــوار بــودن تغییــر ماهیــت نظــام بین الملــل، در کنــار تغییــر ســاختار
)بــه معنــای الگــوی تعامــل واحدهــای نظــام( به عنــوان عامــل بــروز تغییــر یــاد می کننــد؛ 

بــرای مثــال وابســتگی متقابــل اقتصــادی، جهانــی  شــدن و گســترش دمکراســی، 
در  ی  جریان ســاز دگرگونی هــای  بــه  هســتند،  فراینــدی  تغییــرات  همگــی  کــه 
متفــاوت  به شــدت  را  تعامــلات دولت هــا  و  بین الملــل منجــر شــده اند  نظــام 
نیــز  را  ی و موضوعــی  فنــاور به عــلاوه، آن هــا تحــول در حوزه هــای  ســاخته اند. 
عامــل تغییــر می داننــد. در ایــن زمینــه حتــی دولت هــای کوچــک هــم می تواننــد 
در موضوعــات ویــژه ای تخصــص، اطلاعــات و منابــع لازم را در اختیــار داشــته 
ی کــه در ســال 1973  باشــند و در همــان محــدوده تغییــر ایجــاد کننــد ماننــد کار

پــک بــا قیمــت جهانــی نفــت کردنــد. کشــورهای عضــو او
به ســوی  کنونــی و حرکــت  تغییــر در نظــم  نیــز مظاهــر  لیبرالــی  از منظــر  پــس 
ــد در فراینــد تعامــلات کنشــگران کامــلاً آشــکار اســت. به خصــوص  نظمــی جدی
در فراینــد اقتصــادی بــه نظــر می رســد عصــر جهانــی  شــدن غربــی و ســیادت 
ی لیبــرال آرام آرام بــه ســر می آیــد. بی اعتمــادی بــه نســخۀ نولیبرالــیِ  ســرمایه دار
ی  ینویــی مبتنــی بــر قمــار و ســفته باز ی در قالــب اقتصــاد کاز نظــام ســرمایه دار
در بازارهــای ســهام متعاقــب بحــران مالــی ســال 2008 و نیــز افزایــش شــکاف فقــر و 
ی  یــع ناعادلانــۀ ثــروت، منجــر شــده اســت بســیار غنــا در ســطح جهانــی به دلیــل توز
تمایــل  منطقه گرایــی  به ســوی  اقتصــادی،  جهان گرایــی  به جــای  کشــورها  از 
بیشــتری نشــان دهنــد؛ لــذا شــاهد رونــق  گرفتــن فراینــد جهانی زدایــی و اقبــال 
بــه شــکل گیری بلوک هــای منطقــه ای همچــون شــانگهای یــا بریکــس هســتیم. 

آنچه که امروز رهبر 
انقلاب اسلامی 

دربارۀ تغییر نظام 
جهانی می گویند، 

خواه از جنس 
تغییر ساختاری در 
آرایش کنشگران 

برحسب توزیع 
توانمندی هایشان 

باشد، خواه از جنس 
تغییر فرایند یا الگوی 

تعامل کنشگران 
یا از جنس تغییر 

انگاره ای و هویتی، از 
دیدگاه نظریه های 

برجستۀ دانش 
روابط بین الملل نیز 

کاملاً معنادار و قابل  
راستی آزمایی است. 


